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حراج غیرشفاف اموال مازاد دولتي
 براي جبران کسري بودجه

بــه گزارش فارس، یکي از اقدامــات عجیب دولت در تدوین لایحه  �
بودجه ۹۹ که باعث شگفتي بســیاري از کارشناسان و مراکز پژوهشي 
شد، در نظر گرفتن ۴۹٫۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش و مولدسازي 
دارایي هــاي مازاد دولت در ایــن لایحه بود؛ رقمي که فاصله بســیار 
زیادي با منابع محقق شده از این محل در سال هاي اخیر دارد. بر اساس 
جــزء ۳ تبصره «د» بند ۱۲ لایحه بودجــه ۹۹، به وزارت امور اقتصادي و 
دارایي اجازه داده شــده است تا سقف ۴۰۰  هزار میلیارد ریال از اموال و 
دارایي هــاي منقول و غیرمنقول مازاد دولت به اســتثناي انفال و موارد 
مندرج در اصل هشتادوسوم قانون اساسي (بناها و اموالي که از نفایس 
ملي هســتند) را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیئت وزیران 
(که در ماده ۱۱۵ قانون محاســبات عمومي الزام شــده است) از طریق 
مزایده عمومي به فروش رساند. همچنین مطابق جزء ۲ این تبصره لایحه 
بودجه ۹۹، به وزارت امور اقتصادي و دارایي مجوز داده شــده اســت با 
اســتفاده از ابزار صکوک اجاره نسبت به مولدسازي اموال و دارایي هاي 
منقــول و غیرمنقول مازاد دولت تا ســقف ۸۰ هزار میلیــارد ریال اقدام 
کند.  البته پیش از این نیز دولت در قوانین بودجه هاي ســالانه مجاز به 
فروش بخشــي از اموال و دارایي هاي خود شــده بود و اصل این اتفاق، 
موضوع عجیبي نیست. موضوع شگفت انگیز حجم بالاي منابع درنظر 
گرفته شده از این محل با وجود عملکرد ضعیف این مجوزها در سال هاي 
گذشــته به خصوص سال جاري است. به غیر از ســال ۹۲، همواره رقم 
منابع محقق شده از محل فروش دارایي هاي دولت به شدت کمتر از رقم 
مصوب آن بوده اســت. در قانون بودجه امســال هم دولت چهارهزارو 
۴۵۰ میلیارد تومــان از محل این منابع پیش بیني کرده بود. همچنین به 
خاطر مشخص شدن کسري بودجه پنهان دولت در اوایل سال جاري، با 
مجوز شوراي هماهنگي اقتصادي ســران قوا مقرر شد ۱۰ هزار میلیارد 
تومان (علاوه بر مجوز قانون بودجه ۹۸) از محل مولدســازي و فروش 
اموال دولتي بابت پوشش کسري بودجه دولت مورد استفاده قرار گیرد. 
با این وجود، گزارش عملکرد هشت ماهه بودجه ۹۸ که توسط سازمان 
برنامه و بودجه منتشــر شــده است، نشــان مي دهد صرفا ۲۶۴ میلیارد 
تومان درآمد از این محل حاصل شده است. به عبارت دیگر، صرفا حدود 
دو درصد از منابع پیش بیني شــده از محل فــروش دارایي هاي منقول و 

غیرمنقول در هشت ماهه امسال محقق شده است.
بسیاري از نمایندگان مجلس، کارشناسان و مراکز پژوهشي معتقدند 
با توجه به منابع حاصل شــده از فروش دارایي هاي منقول و غیرمنقول 
دولت در ســال جاري و ســال هاي گذشــته و عدم تغییر قابل توجهي 
در ســاختار دولــت در این مــورد، ظرفیت حصول درآمــد از این محل 
حداقل با شــیوه هاي کنوني محدود است و در نتیجه، پیش بیني درآمد 
۴۰  هــزار میلیارد توماني در بودجه ســال ۱۳۹۹ با بیش برآوردي قابل 
توجهي همراه اســت. از سوي دیگر، با توجه به تجربه خصوصي سازي 
در کشــور، نگراني زیادي درباره ایجاد فساد در فرایند فروش و واگذاري 
اموال توســط دولت وجود دارد. مجید شاکري اقتصاددان در همایش 
«قفل بودجه/بررســي و تحلیل لایحه بودجه ۹۹» در دانشکده اقتصاد 
دانشــگاه تهران درباره این موضوع گفت: «اعداد و ارقام ذکرشــده در 
بخش درآمدهاي دولت از طریق فروش اموال ترسناک است. تازه قرار 
است این ارقام بدون تشــریفات فروخته شود که واضح است فسادآور 
است. شما ببینید در فهرســت کردن دارایي ها و اموال دولت هم فساد 
رخ مي دهد، چه برسد که بخواهد این اموال را بدون تشریفات به فروش 
برساند. دولت الان اطلاعات دقیقي از دارایي هاي خود ندارد و ابتدا باید 
این کار را انجام دهد. مولدســازي دارایي ها یعني متمرکزکردن مدیریت 
این دارایي ها و داشــتن نقشــه راه براي هم گرایي و هم افزایي آنها براي 
کسب منافع بیشتر. در بحث مولدســازي فعلي اصلا هیچ چیز شفاف 
نیســت و نمي دانیم دولت دقیقا چــه کاري مي خواهد انجام دهد. نه 
نحوه واگذاري ها مشــخص اســت  و نه تعداد آنها. به جاي ذکر اعداد 
و ارقام ترســناک درباره فــروش دارایي ها بایــد در بودجه ۹۹ مدیریت 
اموال غیرمنقول دولت در دســتور کار قرار مي گرفت». همچنین در این 
همایش دانشجویي، علي سعدوندي اقتصاددان درباره موضوع فروش 
و مولدســازي دارایي هاي دولت در لایحه بودجه ۹۹ گفت: «دولت در 
بودجه ۹۹ تصمیم دارد ۵۰ هزار میلیارد تومان از اموالش را بفروشــد. 
در شــرایطي که بازار مســکن در رکود است و دولت هم کسري بودجه 
دارد قطعا دست برنده در این معاملات با خریدار است نه دولت. در این 
صــورت دولت باید حداقل به ارزش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از اموالش 
را بفروشــد تا ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد کســب کند. واگذاري اموال 
دولت چیزي جز مفت فروشــي نیست». براســاس این گزارش، یکي از 
موانع اصلي در فروش و مولدســازي صحیح دارایي هاي دولت فقدان 
مدیریت واحد و متمرکز براي اموال دولت در ســال هاي گذشته است. 
در حال حاضر و با وجود ســامانه «ســادا»، بخش اصلي اموال دولت 
در اختیار دســتگاه هاي اجرائي اســت و دولت آمار صحیحي از تعداد، 
ارزش و نحوه کاربري آن ندارد. این در حالي اســت که جریان درآمدي 
حاصلــه در اختیار دولت (و نه دســتگاه اجرائي) قــرار خواهد گرفت. 
بنابراین دستگاه هاي اجرائي تمایلي به اعلام و ثبت اموال و دارایي هاي 
خود در ســامانه «ســادا» نداشته و انگیزه اي براي مشــارکت در فرایند 
ایجاد جریان درآمــدي از آن محل ندارند. راه حل صحیح این مســئله 
ایجــاد یک نهاد مســتقل، داراي توانایي اقتصــادي و مالي و اختیارات 
کافي بــراي مدیریت واحد اموال دولت و ایجــاد جریان درآمدي از آن 
محل اســت که با توجــه به ابهامات موجود امــري زمان بر بوده و نیاز 
بــه قوانین و مقررات جداگانه اي دارد. با توجه به آسیب شناســي فوق، 
دولت به دنبال اخذ مصوبه از شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران 
قوا با هدف تســهیل و تســریع فروش اموال مازاد دولتي و مولدسازي 
آنها در ســال آینده اســت. علي اکبر کریمي، عضو کمیسیون اقتصادي 
مجلس شــوراي اسلامي، در گفت وگو با خبرنگار فارس، با اشاره به این 
موضوع گفت: «دولت اعتقاد دارد درآمدزایي گســترده از محل فروش 
دارایي هــاي مازاد دولتي با ســازوکارهاي حقوقي موجــود امکان پذیر 
نیست و در این راستا، قصد دارد با گرفتن مصوبه اي از شوراي هماهنگي 
اقتصادي، شــرکت ویژه اي زیرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارایي 
براي شناسایي، تجمیع، فروش و مولدسازي دارایي هاي دولت تأسیس 
کند و همه اموال دســتگاه هاي دولتي به سرعت و در چند ماه در اختیار 
این شرکت قرار گیرد و نهایتا از طریق این شرکت به فروش برسد. دولت 
پیشــنهاد داده است  براي همراه سازي دستگاه ها، بخشي از درآمدهاي 
حاصل از فروش این اموال هم به دستگاه هاي دولتي ذي ربط اختصاص 
یابد. همچنین در صورت تصویب مصوبه شوراي هماهنگي اقتصادي، 
نگراني مســئولان دولتي درباره ایرادات احتمالي وارده به نحوه اجراي 
این طرح از ســوی دستگاه هاي نظارتي به شدت کاهش خواهد یافت». 
هر چند تلاش دولت براي ایجاد ســاختار جدید در زمینه فروش اموال 
مازاد اقدامي منطقي است، اما عجله دولت براي اخذ سریع مجوزهاي 
ایجاد این ساختار آن هم از طریق شوراي عالي هماهنگي اقتصادي به 

جاي مجلس شوراي اسلامي نگران کننده است.  

بررسی

لایحه بودجه ۹۹ براي کنترل رکود
 تورمي ناشي از تحریم تلاشی نکرده است

یک کارشــناس اقتصادي با بیان اینکه سیاست گذار در لایحه بودجه  �
سال ۹۹ تلاشــي براي کنترل رکود تورمي ناشــي از تحریم انجام نداده 
اســت، گفت: دولت فاقــد پارادایم اقتصادي اســت. به گــزارش مهر، 
احســان خاندوزي در نشست تخصصي بررســي و تحلیل لایحه بودجه 
۹۹ که با عنوان «قفل بودجه» در دانشــکده اقتصاد دانشــگاه تهران و با 
حضور کارشناسان برگزار شــد، با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۹ قدري بدتر 
از بودجه ۹۸ اســت، اظهار کرد: بودجــه ۹۸ نیز تفاوت چنداني با بودجه 
۹۷ نداشــت و حتي مي توان گفت از نظر ساختاري با سال ۹۷ نیز تفاوتي 
نداشت. وي افزود: بودجه ریزي نماد کیفیت حکمراني یک جامعه است. 
اگر از بودجه ریزي ناراضي هســتیم یعني از کیفیت حکمراني دستگاه ها 
ناراضي هستیم و این مسئله نســبت به سال ۹۸ یک مقدار تغییر داشته، 
پس دلیل این حجم از حساسیت کارشناسان به لایحه ۹۹ چیست؟ پاسخ 
این ســؤال این است که اگرچه کیفیت حکمراني یک مقداري پایین آمده، 
اما ما در مختصات ویژه اي هســتیم و در میانــه بروز دومین آوار تحریمي 
زندگي مي کنیم. نارضایتي از بودجه ۹۸ و ۹۹ این است که انتظار مي رفت 
در اقتصــادي که یک بار تجربه رکود تورمي ناشــي از تحریم را چشــیده، 
ســناریوهایي برای جبــران این وضعیت در نظر گرفته شــود، اما مقامات 
بودجه ریز و سیاســت گذار هیچ تلاشي در این راســتا نکرده اند. وي یادآور 
شــد: قانون پنجم توســعه فقط چند ماه قبل از دور اول تحریم ها نوشته 
شد، حتي براي یک سال آینده بعد از آن نیز برنامه نداشت و تقریبا چیزي 
از این قانون اجرا نشــد. برنامه ششم توســعه هم در شرایطي نوشته شد 
که انگار نه انگار کشــور بــا وضعیت ویژه اي مواجه اســت. بعد از رکود 
تورمي ســال هاي ۹۱ و ۹۲ تلاش کردیم مشــکل خارجي را حل کنیم، اما 
به محض اینکه درآمد نفتي برگشــت، ما هم برگشتیم و دوباره در بودجه 
۹۸ هیچ واکنشي نسبت به تحریم ها نداشتیم. خاندوزي به نظام مالیاتي 
کشــور اشــاره کرد و گفت: با درآمدهاي بادآورده و رانت هاي توزیعي در 
سال ۹۷، چه اتفاقي در مورد نظام مالیاتي کشور رخ داد؟ اگر توزیع درآمد 
در ســال ۹۷ نابرابرتر شــده بود، واکنش نظام مالیاتي چه بود؟ سیاست 
عدالــت بازتوزیعي چه شــد؟ نگاه نظام مالیاتي مثل نــگاه نظام مالیاتي 
سال ۲۰۰۰ کشور سوئیس است. وي تأکید کرد: از حدود ۱۳ ماه پیش بدنه 
کارشناسي راهکارهاي متعددي را براي بهبود اوضاع ارائه داد، اما از سوي 
نظام بودجه ریزي و دســتگاه هاي مختلف نادیده گرفته شد. عضو هیئت 
علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایي گفت: آیا با دولتي مواجه 
هستیم که پارادایم اقتصادي ندارد که نمي تواند بین بخش هاي مختلف 
اقتصادي تصمیم گیري کند؟ پاســخ به این ســؤال مثبت است. خاندوزي 
افزود: با پیشــنهادات مربوط به مولدســازي دارایي ها یــا التزام بخش به 
بــازار اوراق و اصلاحات مالیاتي موافقم، اما گمان مي کنم اینکه لایحه به 
ســمت دارایي فروختن و استقراض بیشتر رفته، درواقع منتظر این هستیم 
که با مُسکن کشور را اداره کنیم و بناي سیاست گذار این است که به دوره 
اعتیاد نفتي برگردد. وي تأکید کرد: منتظرماندن براي اینکه دارایي بیشــتر 
بفروشیم درواقع به معناي کوچک شــدن شدید سفره مردم است. اینکه 
دولت ۴۹ هزار میلیارد تومان دارایي و ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اســتقراض 
(انتشار اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملي) پیش بیني کرده، درواقع 
به این معناســت که تا ســال ۱۴۰۰ خدا بزرگ است و همین گونه کشور را 
اداره مي کنیم. وي گفت: پاداش ســختي اي که مردم در این مدت تحمل 
کرده اند این نیست که دوباره به این اقتصاد نفتي برگردیم و منتظر باشیم 
که سومین دوره تحریم چه زماني مي آید. وي با بیان اینکه مالیات مصداق 
درآمــد پایدار دولت اســت، اظهار کرد: آیا اگر به ســمت افزایش مالیات 
برویم، حتما سیاســت انقباضي اعمال مي کنیم؟ درباره این مســئله باید 
بگویم که اعمال سیاســت انقباضي لزوما پیامدهــاي تورمي ندارد و این 
موضوع بســتگي به این دارد که اقتصاد در کدام نقطه است؛ درآمدهاي 
مالیاتي بسته به اینکه از چه محلي تأمین شوند پیامدهاي متفاوتي دارند و 
لزوما منجر به رکود نمي شوند. وي افزود: در اقتصادي هستیم که ظرفیت 
بالایي براي مالیات ســتاني، به ویژه در بخش سوداگري و سفته بازي دارد 
و فــرار مالیاتي بزرگي صورت مي گیرد که تحرکــي در تقاضاي کل ندارد. 
بنابراین سیاست گذار از شمولیت مالیاتي در این بخش ها نباید بترسد. این 
مدل اصلاحات حتما موجب درآمدزایي پایدار مي شــود. خاندوزي یادآور 
شــد: هربار که پیشــنهادات مالیاتي داده مي شــود، دولت اعلام مي کند 
این پیشــنهادات مشــکلات کنوني را حل نمي کند. این در حالي است که 
به عنوان مثال اگر ســال ۹۷ سیاست هاي مالیاتي کلید مي خورد، در تیرماه 
سال ۹۹ ثمرات این سیاست ها را مي دیدیم و اگر همین الان سیاست هاي 
مالیاتــي را آغاز کنیم، در تیرماه ســال ۱۴۰۰ قطعا ثمرات آن را برداشــت 
مي کنیم. بنابراین از اصلاحات کوتاه مدت نباید چشم پوشي کرد. او تصریح 
کــرد: اگر دولت و مجلس اصلاحات مالیاتي را انجام دهند، در آن صورت 
باید اجازه دهیم از صندوق توســعه ملي برداشت انجام شود و همچنین 
انتشــار بخشي از اوراق را منوط به انجام بخشــي از اصلاحات اقتصادي 
کنیــم. خاندوزي گفت: اگر میوه بودجه تلخ اســت، بایــد به فکر اصلاح 

درختي باشیم که چنین میوه اي مي دهد.

تقویت بازار سرمایه در دستور کار دولت
در جلسه روز گذشته هیئت وزیران، بر فعال ترشدن بازار سرمایه  �

و نیز بهبود نحوه تســویه اوراق دولتي تأکید شــد. به گزارش تسنیم، 
در جلســه روز گذشــته هیئت دولت که به ریاست حجت الاسلام حسن 
روحاني تشکیل شد، آیین نامه اجرائي قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت 
اصــلاح شــد. همچنین هیئت وزیــران با توجه به سپري شــدن بیش از 
۲۰ ســال از ابلاغ آیین نامه اجرائي قانون نحوه انتشــار اوراق مشارکت و 
لزوم به روز رســاني آن به دلیل قوانین جدیدالتصویب مؤثر بر این قانون و 
نیز در راستای رفع برخي خلأهاي آیین نامه فعلي، با اصلاح این آیین نامه 
موافقت کرد. در اصلاحات این آیین نامه به فعال تر شــدن بازار سرمایه و 
نیز بهبود نحوه تســویه اوراق دولتي تأکید شده است. از طرف دیگر، روز 
گذشــته، آیین نامه اجرائي خرید و فروش اوراق مالي اسلامي منتشرشده 
دولت و بانک مرکزي به تصویب رسید. همچنین هیئت وزیران در راستاي 
اجراي سیاســت پولي و مدیریت نرخ هاي ســود و کنترل تورم، آیین نامه 
اجرائي خرید و فروش اوراق مالي اسلامي منتشره دولت و بانک مرکزي 
را به تصویب رساند. به موجب این آیین نامه، بانک مرکزي نسبت به انجام 
عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالي اســلامي منتشــره دولت و 
وثیقه گیري اوراق یادشــده در ازاي اعطاي اعتبار به بانک ها و مؤسسات 
اعتباري اقدام مي کند. دولت همچنین به وزارت امور اقتصادي و دارایي 
اجازه داد در صورت اجراي عملیات بازار باز و نیز وثیقه گیري اوراق مالي 
اسلامي دولتي از بانک ها توسط بانک مرکزي، بخشي از بدهي هاي قطعي 
و حسابرسي شده دولت به بانک ها را که در چارچوب قوانین تا پایان سال 
۱۳۹۷ ایجاد شده است، تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد ریال بهادارسازي کند. 
این وزارتخانه همچنین مجاز اســت به منظور بهادارسازي، برای انتشار 
انواع اوراق مالي اسلامي ازجمله اسناد خزانه اسلامي بلندمدت با امکان 
پرداخت حفظ قدرت خرید به صورت کوپن و مجزا از ارزش اسمي اسناد 

در مقاطع زماني معین اقدام کند. 

بررسی

مهفام سلیمان بیگی: لایحه بودجه ۹۹ از نظر کارشناسان به دور از هرگونه 
اصلاحات ســاختاري تهیه شــده و در موارد متعددي با بیش برآوردي 
همراه اســت؛ بیش برآوردي هایي که طبیعتا فراتــر از یک عدد مکتوب 
هســتند و مستقیما روي سفره و وضع زندگي مردم اثر خواهند گذاشت. 
بي شــک بیش برآوردي هاي نفتي و فرض فروش گســترده اموال دولت 
هریک آثار ســوء خود را دارد و امکان تورم و در نهایت استقراض و حتي 
فســاد را دوچندان مي کند. در کنار اینها اصلاح نظام مالیاتي نیز صورت 
نگرفته اســت؛ ظاهرا علت ممانعت از شکل گیري قوانین مالیاتي که به 
ثروتمنــدان اصابت مي کند، مثل مالیات بر ســپرده هاي بانکي و مالیات 
بر عایدي ســرمایه این اســت که منافع ذي نفعان ذي نفــوذ را به خطر 
مي اندازد؛ پس طبیعتا این گروه ها مانع از چنین اصلاحاتي خواهند شد.  
نقد دیگري که محمدهادي ســبحانیان، عضو هیئت علمي دانشگاه 
خوارزمي و کارشناس مسائل اقتصادي، در گفت وگو با «شرق» به لایحه 
بودجه وارد دانســت، روشي اســت که دولت به بانک ها و صندوق هاي 
ســرمایه گذاري با درآمد ثابت تکلیف کرده است. دولت این بخش ها را 
مکلف کرده بخشــي از بدهي خود به بانک مرکزي و بخشــي از دارایي 
خود را از این اوراق خریداري و نگهداري  کنند. به اعتقاد سبحانیان وقتي 
همه بانک هــا از جمله بانک هایي که وضعیــت مطلوبي ندارند، ملزم 
شوند به اینکه اوراق دولت را بخرند، باید این پول را از یک جایي بیاورند، 
بانک هاي به اصطلاح بد که پول ندارند؛ بنابراین مجبور مي شوند از بانک 
مرکزي پول قرض کنند تــا اوراق را بخرند، درحالي که هدف این بود که 

چه دولت و چه بانک  ها از بانک مرکزي استقراض نکنند.
 بي شــک مطرح کردن مباحث بودجه اي به زبان ساده براي تمام  �

اقشار با در نظر داشتن اینکه زندگي آنان را تحت تأثیر قرار مي دهد، 
امري ضروري  است. از نظر شما بیشتر کدام قسمت بودجه با زندگي و 

سفره مردم ارتباط مستقیم دارد؟
بودجــه دولت هــا به طورکلي اثــرات مهمي روي زندگي و ســفره 
مــردم دارد. ایــن امر را مي توان هــم از حیث منابعي کــه دولت ها به 
دســت مي آورند و هم از حیث مصارف آنها اســتدلال کرد و نشان داد 
که چگونه اقتصــاد خانوار و بنگاه به بودجه دولــت گره مي خورد.  به 
همین دلیل در بســیاري از کشــورها دولت ها خود را مکلف به توضیح 
بودجه به زبان ســاده براي عامه مردم مي دانند و گزارش هایي را در این 
راســتا تولید و منتشر مي کنند. رســانه ها نیز پیگیري مي کنند تا محتواي 
بودجه به زبان ســاده براي مردم تبیین شــود و مــردم کاملا در جریان 
بودجــه قرار بگیرند. معمولا فهم دقیق بودجه به دلیل وجود جداول و 
اعداد و ارقام مختلفي که در آن هســت و چون بعضا به صورت غامض 
و پیچیده نگارش مي شود، به خوبي براي عامه مردم و حتي کارشناسان 
ممکن و قابل اســتفاده نیســت بنابراین تبیین ســاده آن و اینکه اساسا 
جهت گیري هاي بودجه چیســت از حقوقي طبیعي مردم است که باید 
توسط دولت و مجلس از طریق رســانه ها انجام گیرد. البته چند سالي 
است که مرکز پژوهش هاي مجلس سعي کرده است در گزارش هایي با 
عنوان «بودجه به زبان ساده» تبییني ساده از کارکرد بودجه و اهدافي که 

بودجه هرسال دارد، به مردم ارائه کند.
در هر حــال اینکــه دولت از چــه محل هایي منابعش را به دســت 
مي آورد، مثلا چقدر قرار اســت نفت بفروشد و از آن در بودجه استفاده 
کند، آیا این رقم درست برآورد شده است، درآمدهاي پیش بیني شده براي 
مالیات چقدر است، چگونه دولت مي خواهد این مقدار مالیات را وصول 
کند و اینکه آیا قرار اســت اوراق مشــارکت بفروشد و در چه مقیاسي یا 
اینکه درباره دارایي هایش چه تصمیمي دارد، همه و همه بر زندگي مردم 
به صورت مســتقیم اثرگذار اســت. از طرف دیگر نحوه هزینه کرد دولت 
هم مهم اســت. دولت قرار اســت چه مقدار در حوزه سلامت، محیط 
زیست، آموزش یا ورزش هزینه کند؟ اینکه آیا کمک معیشت براي مردم 
یا بخشــي از آنها در نظر گرفته اســت یا نه؟ پاسخ این سؤالات را باید در 

بودجه هاي سنواتي به دنبالش بود.
  اصلاحات ســاختاري وعده داده شده در بودجه ۹۹ تا چه اندازه  �

محقق شد؟
به نظر من در این زمینه دولت نتوانســت موفق عمل کند و همچنان 
فرصت ها دارد از دســت مي رود. یکــي از ابتدایي ترین دلایل لزوم انجام 
اصلاحات ســاختاري بودجــه این بود که کشــور بتواند بــدون اتکا به 
درآمدهاي نفتي اداره شــود. شرایط فعلي بهترین زمان براي رسیدن به 
این هدف چند دهه گذشــته اســت ولي دولت گویا عزمي براي این امر 
ندارد. این موضوع اگرچه یک بحث در اصلاحات ســاختاري اســت اما 

برآورد غیردقیق درآمدهاي نفتي اثری مستقیم روي زندگي مردم دارد.
  از چه نظر؟ �

 اگر دولــت فرضا از منابــع نفتي بیش برآوردي انجــام دهد، یعني 
بیــش از آن مقــداري را که مي توانــد از منابع نفتي کســب کند، اعلام 
کنــد و در بودجه قرار دهد، این باعث مي شــود که دولت تلاشــي براي 
کســب درآمد از طرق دیگر مثل مالیات انجام ندهــد. بنابر این به دنبال 
اصلاح نظــام ناکارآمد مالیاتي اش نمي رود. در آمریکا ۷۰ درصد مالیات 
را دو دهــک بالاي درآمدي مي پردازند؛ درحالي کــه در ایران ثروتمندان 
مالیات نمي دهند. اساســا سهم بیشتر درآمدهاي مالیاتي در کشور ما از 
دهک هاي پایین و متوســط گرفته می شود. یعنی بیشتر مالیات ها توسط 

اقشــار ضعیف و متوسط پرداخته مي شــود اما این در کشور آمریکا که 
نظامي سرمایه داري دارد، کاملا برعکس است.

همچنین در این حالت دولت تلاشــي در جهت کاهش فرار مالیاتي 
یا وضع پایه هــاي جدید مالیاتي نمي کند. در حالت بیش برآوردي منابع 
نفتي، دولت خودش را براي این کار آماده نکرده است و درآمدهاي نفتي 
بالایي را در نظر گرفته اســت؛ درحالي که در ســال مالي با کسري منابع 
مواجه مي شود و اقدامي که انجام مي دهد، دست اندازي به منابع بانک 
مرکزي و استفاده از پایه پولي است که این هم اثر خود را بر تورم و سفره 
مردم خواهد گذاشت. بنابراین اگر دولت منابع خود را واقع بینانه در نظر 
نگیرد و از نفت بیش برآوردي کند، نتیجه آن مي شــود استفاده از منابع 
بانک مرکزي و در آخر تورم. همین حالا هم تورم ما بســیار بالاست، این 
تورم افزایش پیدا مي کند و ســفره مردم کوچک تر مي شود. بنابراین لازم 
است مردم در جریان قرار گیرند و مطالبه کنند. اگر منابع نفتي بالا در نظر 
گرفته شــود، فقط یک عدد نیست بلکه بر زندگي مردم اثرگذار است. در 
بعد مصارف هم همین طور؛ با توجه به فشــاري که در حال حاضر از نظر 
معیشتي روي مردم اســت، آیا دولت فکري براي سبد معیشتي خانوار 
کرده اســت یا نه؟ اگر این فکر را کرده ، چطور قرار است این کار را انجام 
دهد؟ با کارت هاي اعتباري؟ با پرداخت نقدي؟ از چه محلي قرار است 
پول این کمک ها تهیه شــود؟ همه اینها روي زندگي مردم اثرگذار است؛ 
بنابراین دنبال کردن آن باید براي مردم مهم باشد تا از دولت مطالبه کنند 
منابع و مصارفش در بودجه به گونه اي باشد که زندگي شان را مختل و 

سفره شان را کوچک تر نکند.
 بیش برآوردي نفت با توجه به بودجه ۹۹ چه قســمت هایي را با  �

مشکل مواجه مي کند؟
وقتي مقدار صــادرات نفت غیرواقعي برآورد شــود، یک بخش آن 
اثــرش را روي درآمــدي که به صورت مســتقیم از فروش نفت حاصل 
مي شــود، مي گذارد. وقتي براي فروش نفــت به جاي عدد واقعي، عدد 
بزرگ تري را در نظر مي گیریم، از این نظر ما دچار کسري بودجه خواهیم 
بود. از طرف دیگر، قرار است بر اساس همین دلارهاي نفتي به کالاهاي 
اساسي ارز دولتي پرداخت کنیم؛ وقتي یک میلیون بشکه در روز صادرات 
در نظر مي گیریم، یک اندازه ارز براي دولت ایجاد مي شــود و وقتي عدد 
واقع بینانه تري مثلا ۵۰۰ هزار بشــکه در روز بــرآورد مي کنیم، نصف آن 
مقدار دلار دســت دولت مي آید. حال اگــر مقدار ارزي که دولت در نظر 
گرفته اســت، بــه صورت یارانه اي یــا ترجیحي براي کالاهاي اساســي 
پرداخت کند، بیشــتر از کل دلارهایي است که به صورت واقعي دستش 
مي رســد، در نتیجه مجبور خواهد بود از بازار، ارز به نرخ آزاد خریداري 
کند و یارانه اي بفروشــد؛ یعني دولت باید به اندازه مابه التفاوت ارز آزاد 
و ارز دولتــي منابعي را پیش بیني کرده باشــد. در حالي که این منابع در 
بودجه در نظر گرفته نشــده اســت؛ یعني عملا اگر منابع ارزي و فروش 
نفت واقع بینانه دیده نشود، هم کسري بودجه اي از محل ردیف ۲۱۰۱۰۱ 
بودجه داریم که درآمد حاصل از نفت است و هم کسري منابع در حوزه 
ارزي که قرار است به کالاهاي اساســي پرداخت کنیم. این عدد درخور 

توجهي است و بودجه را با کسري مواجه مي کند.
 در بودجه امســال، نفت تنها قسمتي نیست که با بیش برآوردي  �

روبه رو شده اســت؛ ظاهرا در فروش اموال دولت که تقریبا ۵۰ هزار 
میلیارد تومان و ۱۰ برابر سال جاري در نظر گرفته شده و فروش اوراق 
که ۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد شــده نیز این بیش برآوردي وجود 
دارد. با این حســاب، هریک از این بیش برآوردي ها آثار سوء خود را 

دارد و امکان تورم و در نهایت استقراض را ایجاد مي کند.
حتما اســتقراض اتفاق خواهد افتاد و دولت با این لایحه با کســري 
بودجه مواجه خواهد شــد. پیش بیني این مسئله چندان پیچیده نیست. 
اتفاقي که براي بودجه ســال ۹۸ افتاد که دولت با کســري مواجه شد 
و بودجه را در شــوراي ســران برد و اصلاحش کرد، امسال نیز دقیقا با 
همان رویــه مي افتد. بنابراین این پیش بیني چندان دور از واقع نیســت 
و اتفاقي است که امســال خواهد افتاد. همان طور که اشاره کردید، این 
بیش  برآوردي فقط از مســیر نفت نیســت و ما از کانال هاي دیگري هم 
شــاهد آن هستیم. البته در بحث فروش اوراق، اگرچه میزانش ۸۰ هزار 
میلیارد تومان بوده و بالاتر از حد برنامه ششم پیش بیني شده است، ولي 
به نظر مي رســد دولت مي تواند این منابع را با توجه به اینکه بستر هایي 
را هم براي آن در نظر گرفته اســت، محقق کنــد؛ مثلا عملیات بازار باز 
و تکلیف به بانک ها یا صندوق هاي ســرمایه گذاري بــا درآمد ثابت که 
در این بازار مداخله کنند و بخشــي از اوراق دولت را بخرند. بنابراین به 
نظر مي رســد از این نظر کسري نداشته باشیم؛ اما فروش اموال دولت از 
مواردي است که عدد بسیار بالایي را برایش در نظر گرفته اند. اگرچه در 
ســنوات گذشته فروش اموال در بودجه قرارداشــته است؛ اما هم عدد 
آن بســیار پایین تر بوده و هم همان عدد پایین محقق نشــده است؛ مثلا 
در بودجه ســال ۹۸، ما باید حدود چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این 
محل درآمد حاصل مي کردیم؛ اما تا هفت ماهه امسال فقط ۳۰۰ میلیارد 
تومانش محقق شــده است؛ یعني اساســا به نظر مي رسد دولت هیچ 
برنامه اي براي این موضوع ندارد و مشخص نیست با چه برنامه، سازوکار 
و اســتراتژي خاصي مي خواهد به سمت فروش اموال مازاد خود برود. 
دســتگاه ها نیز نشــان داده اند هیچ انگیزه و رغبتي براي این کار ندارند. 

موضوع دیگر در این رابطه، این است که حتي با وجود سازوکار مشخص، 
ممکن است این آسیب وجود داشته باشد که همان طور که ما در فرایند 
خصوصي سازي با برخي مشکلات مثل فساد و واگذاري هاي مسئله دار 
مواجه شدیم، در این زمینه نیز اگر رعایت نشود، با حجم انبوهي از فساد 

و عدم شفافیت مواجه شویم.
 با فرض اینکه دولت بتواند از طریق الزام برخي بخش ها، اوراق  �

خود را بفروشد، قســمت هایي که ملزم به خرید این اوراق شده اند، 
چقدر تحت تأثیر قرارمي گیرند و چه تبعاتي برایشان خواهد داشت؟

 فــروش اوراق در حجم بــالا حتما آثاري در بازار پــول دارد؛ به این 
ترتیب که قیمت اوراق را کاهش مي دهد و منجر به افزایش نرخ بهره در 
بازار مي شود. وقتي اوراق زیاد منتشر شود، مثل هر کالاي دیگري قیمتش 
پایین مي آید و اوراق با قیمت تنزیل شــده به فروش مي رســد. وقتي این 
اوراق زیاد شود، نرخ تنزیل شده کمتر و کمتر مي شود. این موجب مي شود 
هزینــه تأمین مالي دولت بــالا برود؛ چون دولــت الان فرضا ۵۰ تومان 
مي گیرد، ولي ســال دیگــر باید صد تومان بدهــد. افزایش نرخ بهره نیز 
موجب افزایش هزینه تأمیــن مالي بنگاه ها و در نتیجه تعمیق رکود در 
بازارها مي شــود. بنابراین دولت باید بتواند با کمک بانک مرکزي، حتما 
این بازار را مدیریت کند. باید به این مســئله توجه کرد که اساسا فروش 
اوراق باعث به تعویق انداختن بدهي هاي فعلي مي شــود. هرچه میزان 
انتشار اوراق بیشتر باشــد، حجم بدهي دولت در سنوات بعدي بیشتر و 

بیشتر مي شود.
  بهتر است این دخالت از چه طریق اعمال شود؟ �

همان طور که عرض کردم، روشي که دولت در پیش گرفته، این است 
که بانک ها و صندوق هاي ســرمایه گذاري با درآمد ثابت را مکلف کرده 
بخشــي از بدهي خود به بانک مرکزي و بخشــي از دارایي خود را از این 

اوراق خریداري و نگهداري  کنند.
 آیا در این مدت محدود این روش قادر اســت اهداف دولت را  �

محقق کند؟
 در این مســئله ابهامی جدي وجود دارد. اگر هدف دولت این است 
که با این مکانیســم جلوي استقراض بیشتر از بانک مرکزي گرفته شود، 
در اینجا ممکن اســت از همیــن کانال این اتفــاق رخ دهد. وقتي همه 
بانک ها ازجمله بانک هایي که وضعیت مطلوبي ندارند، ملزم شوند به 
اینکه اوراق دولت را بخرند، بایــد این پول را از جایي بیاورند؛ بانک هاي 
به اصطلاح بد که پول ندارند، در نتیجه مجبور مي شوند از بانک مرکزي 

پول قرض کنند تا اوراق را بخرند، درحالي که هدف این بود که چه دولت 
و چه بانک  ها از بانک مرکزي اســتقراض نکنند؛ چون استقراض از بانک 
مرکــزي یعني افزایش پایه پولي و در نهایــت افزایش تورم؛ حالا فرقي 
ندارد این استقراض از سوي دولت باشد یا از سوي بانک ها. وقتي بانک ها 
را ملزم کنند به خرید اوراق، باز حلقه نامبارک استقراض از بانک مرکزي 

فعال مي شود و آثار تورمي در پیش دارد.
 اثر انتشار اوراق بر دیگر بازارها چگونه است؟ �

نرخ اوراق اگر به نسبت نظام بانکي جذاب باشد، مردم ممکن است 
به جاي اینکه در ســپرده هاي بلندمدت سرمایه گذاري کنند، پول شان را 
اوراق بخرند و این مي تواند براي نظام بانکي تبعاتي داشــته باشد. حتي 
نــرخ اوراق جذابیت در بازار بورس را هــم تحت تأثیر قرار مي دهد. این 
نرخ ها کاملا مرتبط هستند و پیچیدگي کار در همین است که باید بازار به 
شکلي مدیریت شود که نه آثار سوء خود را در بازار بانکي بگذارد؛ نه در 
بازار بورس. باید حتما حجم اوراق کنترل شود و این طور نیست که دست 
دولت باز باشد تا هر مقدار که مي خواهد، اوراق منتشر کند؛ چون هم در 
بحث رکود و رونق تولید اثرگذار است، هم در بحث جذابیت بازار بورس 

و نظام بانکي و توان بانک ها براي اخذ سپرده.
 بعد از آبان ســال جاری اعتماد به دولت تا حدودي خدشــه دار  �

شده است و شاید مردم به اندازه سابق تمایلي براي همکاري با دولت 
ندارند. آیا این امر مي تواند در بحــث فروش اوراق دولتي تأثیرگذار 

باشد؟
اعتمــاد مردم به کارایي دولت ممکن اســت کم شــده باشــد؛ اما 
به هر صورت همه به دنبال ســود هســتند. وقتي اعتماد مردم به اوراق 
دولتي کم مي شود که مردم با خودشان بگویند نمي دانم اگر اوراقي را از 
دولت بخرم، آیا سال بعد دولت پول من را مي تواند پس دهد یا نه؟ اگر 
پاسخش منفي باشد، اوراق را نمي خرد؛ اما دولت تابه حال در پرداخت 
اوراق خلف وعده نکرده اســت و این امر براي دولت آن قدر مهم است 
که حتي پیش از پرداخت حقوق کارکنانش اوراق را بازپرداخت مي کند. 
فارغ از اینکه مردم ارتباط شــان با دولت چگونه است؛ چون بحث سود 
مطرح اســت، اگر سود جذاب باشــد، اوراق را مي خرد و سرمایه گذاري 
مي کند. اتفاق سیاســي زماني در ســلب اعتماد مردم مؤثر است که این 
نگراني وجود داشــته باشد که حکومت ممکن اســت ناپایدار باشد؛ اما 
تا امروز چنین دیدگاهي وجود نداشــته؛ حتي بــا اتفاقات آبان من بعید 
مي دانم دیدگاه مردم این باشد. ممکن است مردم اعتراض داشته باشند؛ 

اما پیش بیني من این نیست که مردم از این نظر نگراني داشته باشند.
 ابتداي صحبت هایتان بــه اصلاح نظام مالیاتي اشــاره کردید.  �

بودجه ۹۹ را در این زمینه چطور ارزیابي مي کنید؟
اصلاح درآمدهاي مالیاتي مي تواند به عادلانه تر شــدن نظام مالیاتي 
کمک کند و مثلا جلوي فرار مالیاتــي را بگیرد. باید پایه هاي مالیاتي اي 
وضع شود که به ثروتمندان ارتباط دارد؛ مثل مالیات بر خانه هاي لوکس 
یا مالیات بر خودروهاي لوکس، مالیات بر ســپرده هاي کلان بانکي و... . 
اگر براي سپرده هایي که بالاي چند میلیارد است و در ماه چند ده میلیون 
تومان فقط ســود ســپرده دریافت مي کنند، مالیات وضع شــود، به ۹۵ 
درصد مردم اصابت نمي کند؛ ولي درآمد بالایي از مالیات را براي کشــور 
ایجاد مي کند که شــما قادرید این منابع را صرف امورات کشــور و ارائه 

کالا و خدمت کنید.
 اما با وجود اینها بحث مالیات بر ســپرده ها بارها تکذیب شد و با  �

مخالفت شدیدي مواجه شد.
بله؛ متأســفانه جریان هاي ثــروت و قدرت هــم در دولت و هم در 
مجلس مانع انجام این اصلاحات مي شوند. وقتي این اصلاحات را انجام 
نمي دهید و گروه هاي ذي نفع و ذي نفوذ مانع انجام اصلاحات مي شوند، 
خروجي این امر فشــار بیشتر بر مردم اســت. وقتي شما  پایه  مالیاتي اي 
وضع نمي کنید که به ثروتمندان اصابت کند، وقتي نمي روید جلوي فرار 
مالیاتي را بگیرید، راهکار نهایي تان دســت اندازي به منبع بانک مرکزي 
اســت که تورم ایجاد مي کند و  فشــار آن براي مردم است. براي همین 
من مي گویم باید رسانه ها مطالبه کنند که منابع نفتي درست پیش بیني 
شــود و دولت ســراغ کانال هایي برود که مي تواند درآمد درست خلق 
کند؛ نه یک عدد خیلــي بزرگي مثل ۵۰ هزار میلیارد تومان براي فروش 
اموال که ســابقه گذشته هم نشــان مي دهد روش و راهکاري براي این 
کار ندارد؛ بنابراین باید در نظام مالیاتي اصلاحاتي انجام دهند، با رویکرد 
اخذ مالیات از ثروتمندان و عادلانه تر کردن نظام مالیاتي که اگر این اتفاق 
بیفتد، هم مي تواند کســري بودجه اي را که خروجي آن فشــار به مردم 

بود، جبران کند و هم مي تواند این نظام ناعادلانه کنوني را اصلاح کند.
 درآمد مالیاتي لحاظ شده در بودجه ۹۹ در مقایسه با سال گذشته  �

حدودا ۲۶ درصد رشد کرده است. فکر مي کنید با وضع فعلي این رقم 
محقق خواهد شد؟

۱۹۵ هزار میلیارد تومان مجموع درآمدهاي مالیاتي و گمرکي است 
کــه ۱۷۵ هزار میلیارد تومان آن مالیاتي و ۲۰ هزار میلیارد تومان گمرکي 

اســت. در مجموع ۱۳ درصد در مقایســه با ســال گذشــته رشد داشته 
اســت. درآمد مالیاتي و گمرکي از یک جنس است؛ اما درآمد مالیاتي را 
سازمان امور مالیاتي وصول مي کند و درآمدهاي گمرکي را گمرک. وقتي 
صحبت از درآمدهاي مالیاتي مي شــود، عمدتا همان رقمي که سازمان 
امور مالیاتي وصول مي کند، مد نظر اســت که چیزي حدود ۲۶ درصد در 
مقایســه با سال قبل رشد داشته اســت. این رشد، رشدي طبیعي است؛ 
یعني اگر سازمان مالیاتي با همین فرمان پیش برود، مي تواند حدود ۲۵ 
درصد رشد داشته باشد؛ اما حرف ما این است که در اصلاحات ساختاري 
باید شما اساسا مســیر اخذ مالیات را اصلاح کنید. مسیر فعلي، مسیري 
اســت که به ضرر غالب فعالان اقتصادي و مــردم و به نفع ثروتمندان 
اســت. اگر این مسیر اصلاح شود، شاید یک رشــد به مراتب بیشتري در 
حوزه مالیات داشته باشیم؛ بدون فشار بر فعالان فعلي اقتصادي. کساني 
که دارند فرار مالیاتي مي کنند، جلوي شــان گرفته مي شود و کساني که 
بي دلیل معافیت مالیاتي دارند، از معافیت خارج مي شــوند. یکي دیگر 
از محورهایــي کــه در اصلاح نظام مالیاتــي باید در نظر گرفته شــود، 
بحث ســاماندهي معافیت هاي مالیاتي اســت. ما در حوزه معافیت ها، 
معافیت هایي را داریم که وقتي بررسي مي کنیم، مي بینیم بیشتر به نفع 
ثروتمندان است تا فقرا. البته این معافیت ها را باید با ملاحظاتي اصلاح 

کنیم.
مثلا همین بحث معافیت سود سپرده هاي بانکي؛ مي توانیم بگوییم 
اگر سپرده هاي بانکي از عدد مشخصي بیشتر بود؛ مثلا از یک میلیارد به 
بالا مالیات دریافت  شــود. مگر چند نفر سپرده بالاي یک میلیارد دارند؟ 
پس یعني با این سیاســت عملا ما مالیات را از اقشار ثروتمند مي گیریم 
یا مثلا همین بحث مالیات بر عایدي سرمایه. اگر افرادي در حوزه املاک 
بیش از یک خانه دارند روي خانه دوم و سومشان مالیات پرداخت کنند 
و این در ۱۷۰ کشور دنیا درحال حاضر اجرا مي شود؛ یعني این طور نیست 
که بگوییم ما تنها کشــوري هســتیم که این کار را مي کند. تجربه دنیا و 
مباني نظري بیان مي کند که برخي معافیت ها باید برداشته شود، اما مانع 
مهم این اصلاحات گروه هاي ذي نفع و ذي نفوذ و صاحبان قدرت و ثروت 
هستند که اجازه این اتفاق را نمي دهند، در نهایت هم فشار آن به مردم 
وارد مي شود. این نارضایتي که در حوزه بنزین اتفاق افتاد، مردمي بودند 
که به شرایط اقتصادي اعتراض داشتند، اگرچه ممکن است گروهي هم 
براي سوءاستفاده آمده باشــند، اما به هرحال بخش قابل توجهي ناشي 
از آن بود که مردم نســبت به شــرایط زندگي شان معترض بودند. مسیر 

اصــلاح این وضع براي اینکه فشــار بر مردم کمتر شــود، اصلاح نظام 
مالیاتي اســت، نه اینکه به ســراغ سیاســت هایي برویم که فشار آن به 
مردم مي آیــد. وقتي قیمت بنزین افزایش پیدا مي کند یا در افزایش نرخ 
ارز، آن هم زماني که تمهیدات لازم اندیشــیده نمي شــود، فشار به تمام 
اقشار مي آید، درحالي که اگر در حوزه اصلاحات مالیاتي و وضع پایه هاي 
جدید و ساماندهي معافیت ها درست عمل کند، تنها ثروتمندان مشمول 

مالیات مي شوند.  
 در بحث مالیات بر سپرده هاي بانکي باید در نظر داشت که ممکن  �

اســت اخذ مالیات از سپرده هاي بانکي، صاحبان سپرده هاي کلان را 
بر آن دارد که ســپرده هاي خود را از بانک بیرون بکشند و وارد بازار 
دیگري کنند و این خطري براي نظام بانکي اســت. فکر مي کنید سود 

این مسئله به مشکلاتي که به وجود مي آورد مي ارزد؟
این ســؤالي بجاست، اما یک شبهه است و متخصصان بانکي اذعان 
دارنــد به اینکه اتفــاق ویژه اي در ایــن زمینه نخواهد افتــاد، چون اولا 
درحال حاضر تمام نقل وانتقالات بانکي کاملا توســط بانک مرکزي رصد 
مي شــود و این گونه نیست که فرضا من به راحتي دو میلیارد تومان پول 
از حســاب بانکي ام بیرون بیاورم و با آن ارز بخرم، همه چیز تحت کنترل 
است، ضمن اینکه پول از نظام بانکي بیرون نمي آید، حتي در همین مثال 
هم وقتي من پول را از حســابم خارج مي کنــم و ارز مي خرم، پولي که 
براي خرید ارز مي پردازم، به سیســتم بانکي بازمي گردد؛ یعني از حساب 
من کم مي شــود و وارد حساب شما مي شــود، پس پول از بانک خارج 
نمي شــود. تنها اتفاقي که ممکن است بیفتد این است که فرضا من قبلا 
ســپرده بلندمدت داشته ام و حالا تبدیل مي شــود به سپرده کوتاه مدت 
شما، پس تغییر در ترکیب سپرده ها ممکن است اتفاق بیفتد که این هم 
قابل ردیابي یا حتي قابل کنترل اســت. مي شود بانک مرکزي قواعدي را 
قرار دهد که جابه جایي سپرده هاي کلان با محدودیت هایي مواجه باشد. 
بنابراین مي توان گفت مالیات بر ســپرده هاي کلان هیچ اثر نامطلوب و 

قابل توجهي بر نظام بانکي یا بازارهاي موازي نخواهد داشت.
 به جز اخذ مالیات از ســپرده ها، از نظر شــما موارد دیگري که در  �

اصلاح نظام مالیاتي باید لحاظ شوند، کدامند؟
مالیات بر عایدي ســرمایه. اساســا هر دارایي که عایدي پیدا مي کند 
باید مشمول مالیات شود، حتي کسي که سکه، ارز یا خودرو مي خرد و با 
آن کسب وکار انجام مي دهد. یک زمان من یک ماشین شخصي مي خرم 
که معاف از مالیات اســت. یک زمان کســي مي رود تا صد ماشین بخرد 
براي کسب و کار. در این حالت قرار است فرضا ۵۰ میلیون تومان بخرد و 
۷۰ میلیون تومان بفروشد. درحال حاضر در نظام مالیاتي ما این شخص 
هیچ مالیاتي روي سود حاصله نمي دهد و این ناعادلانه است. کسي که 
پولش را در کســب وکار مي برد و اشــتغال براي کشور ایجاد مي کند باید 
مالیــات بدهد، اما کســي که پولش را در ملک، خودرو و ســکه مي برد، 
از مابه التفاوت خریدوفروشش مالیاتي نمي پردازد. این یکي از شواهدي 
است که نشان دهنده ناعادلانه بودن نظام مالیاتي ماست. دولت حداقل 
یکي، دو ســال است که وعده مي دهد تا لایحه مالیات بر عایدي سرمایه 
را بــه مجلس تقدیم کند، اما نه تنها این کار را نکرده، حتي مانع تصویب 
آن در مجلس شده اســت، چون طرحي با این عنوان در مجلس وجود 
دارد. این را بگیرید، به همان گروه هاي ذي نفعي مي رســید که تصویب 
چنین قوانیني را که به نفع اکثر مردم و به ضرر گروه ثروتمند اســت، با 
مشــکل روبه رو مي کنند تا متضرر نشوند. اغلب کارشناسان معتقدند در 
نظام مالیاتي ما نه عدالت افقي حاکم است نه عدالت عمودي. عدالت 
افقــي به این معنا که اگر افراد در یک ســطح درآمدي هســتند مالیات 
مشــابه پرداخت کنند که این اتفاق نمي افتد.  بی عدالتی عمودي هم به 
این معناســت که بعضا افرادي با درآمدهاي بیشــتر یا معاف از مالیات 

هستند یا مالیات کمتري مي پردازند.
 در بودجه ۹۸ قوانین متعددي به جهت ایجاد شفافیت در بودجه  �

وضع شــد که البته بخش اعظمي از آن، از جمله ســامانه یکپارچه 
اطلاعات شرکت هاي دولتي، ارائه بودجه شرکت هاي دولتي، دادن 
اطلاعــات پرداختي به خزانه و... یا صورت نگرفت یا ناقص ماند. آیا 

این اقدامات در شفافیت بودجه ۹۹ نقشي داشته است؟
به اذعان خود تدوین کنندگان بودجه، منابعي که در آن تعریف شده 
است منابعي نیست که محقق شــود، کمااینکه در بودجه سال ۹۸ این 
اتفاق افتاد. این قدم اولین گام در مســیر عدم شفافیت است. عملا پایه 
یا کف شفافیت بودجه باید این باشد که منابعي که براي بودجه در نظر 
دارید یک عدد واقعي باشد، پس گام اول با عدم شفافیت برداشته شده 
اســت. در بحث بودجه شرکت هاي دولتي گام هایي رو به جلو برداشته 
شــد؛ یعني دولت یک ماه زودتر صورت هاي مالي شــرکت ها و بودجه 
آنهــا را به مجلس ارائه کرد. البته باز هم فاصله وجود دارد تا آن نقطه 
آرماني. انتظاري که وجود دارد این اســت که مــردم و حاکمیت بدانند 
در شرکت هاي دولتي چه خبر اســت؟ اعضاي هیئت مدیره چه کساني 
هســتند؟ چقدر حقوق و پاداش مي گیرند؟ استخدام با چه مکانیسمي 
صورت مي گیرد؟ ترکیب هزینه شرکت ها به چه ترتیبي است؟ هنوز این 
اطلاعات با این تفصیل در حوزه بودجه شرکت هاي دولتي ارائه نشده اما 
گام کوچکي برداشته شده اســت.  بسیاري از احکامي که متناظر بود با 
بحث شــفافیت در بودجه مصوب ۹۸ اجرائي نشد. همان طور که اشاره 

کردید مثل اینکه دستگاه ها مکلف بودند اطلاعات پرداختي خودشان را 
به خزانه بدهند که داده نشده است.

 علت چه بود؟ �
اگر نخواهند کاري را انجام بدهند، دائم براي آن بهانه تراشي مي کنند. 
متأسفانه در این زمینه خود دستگاه ها هم نمي خواهند شفاف عمل کنند 
چون پشت آن منافعشان است. الان بعضا مشخص نیست که پرداختي 
بــه کارکنان دولت چقدر اســت؟ الان خزانه ما نمي دانــد پرداختي به 
کارکنانش چگونه اســت؛ مثلا نمي داند فلاني در دستگاه بهمان چقدر 
دریافتي دارد. در اغلب موارد اطلاعات پرداختي به افراد نزد خزانه صرفا 
محدود به مبلغ حکم آنهاســت. در حالي کــه پرداختي به افراد بعضا 
به میزان قابل توجهي متفاوت از مبلغ حکم آنهاســت. اگر این شــفاف 
شود، هم مي تواند جلوي حقوق هاي نجومي را بگیرد و هم جلوي فرار 
مالیاتي در این حوزه را مي گیرد. چون در این حوزه فرار مالیاتي گسترده اي 
داریم. بســیار به وزارت اقتصاد، ســازمان برنامه و بودجه و خزانه داري 
گفته شده اما باز شاهد هستیم که کار به این راحتي را انجام نمي دهند. 
تنها دلیل آن هم این اســت که مي ترســند منافع کســاني کــه از منابع 
عمومي ارتزاق مي کنند آشــکار شــود وگرنه هیچ دلیل فني اي براي این 

امر وجود ندارد.
 در این بودجه هم شــاهد مواردي هســتیم که مشخصا دولتي  �

نیســتند اما بودجه مي گیرند. چرا و بر چه اساسي این افراد از بودجه 
عمومي ارتزاق مي کنند؟

برخي از نهادها هســتند که از نظر اساسنامه اي و قانون تشکیلشان 
دولتي محسوب نمي شــوند، بنابراین باید بررسي شــود که اینها بر چه 
اســاس و با چه مســتند قانوني اي از بودجه ارتزاق مي کنند. گاهي بیان 
مي شــود همین که نام نهاد یا دســتگاهي وارد ردیف هــاي بودجه اي 
مي شــود، خود دلالت بر این دارد که ایــن نهاد مي تواند از بودجه منابع 
بگیرد بر همین اســاس برخي از دستگاه ها و نهادها که قبلا منابعي را از 
بودجه دریافت مي کردند، دریافت بودجه در ســنوات بعدي را نیز حق 
مســلم خود مي دانند. در حالي که واقعــا از منظر قانوني آنهایي باید از 

بودجه ارتزاق کنند که دولتي هستند.
 از چه راهي و با چه معیاري قادر به ارتزاق از بودجه مي شــوند؟  �

رانت، روابط و لابي ها چقدر در بودجه ریزي مؤثرند؟
سازوکار بودجه ریزي در کشــور ما مبتني بر چانه زني است؛ از همان 
ابتداي تهیه و تدوین تا انتهاي سال که اجرا مي شود. در تهیه و تدوینش 
چانه زني در دولت اســت، بعد که وارد مجلس مي شود، چانه زني ها به 
مجلس مي رســد بعد هم که قانون مي شــود، براي تخصیص بودجه 
دوباره دســتگاه ها لابي و چانه زني مي کنند که این منابع را بیشــتر کنند. 
پس؛ بله هر دستگاه و نهادي بتواند چانه زني بهتري کند تا منابع بیشتري 
را عایــد خودش کند، این کار را مي کند پس خیلي هم نباید دنبال معیار 
دقیق و شفافي گشت. البته پیوستي در بودجه تحت عنوان بودجه ریزي 
مبتني بر عملکرد وجود دارد که یک ســري ارقام در آن آمده؛ البته بیشتر 
شــبیه یک شــوخي اســت. یعني ما عددي را براي دســتگاهي درنظر 
مي گیریــم و براي اینکه آن عدد به دســت بیایــد، مفروضاتي را در نظر 
مي گیریم درحالي که این عدد از ابتدا بوده؛ ما در این پیوســت اعدادي را 

ایجاد کرده ایم تا برسیم به آن عدد مشخص.
 علاوه بر اینکه با رانت و لابي بودجه مي گیرند عملکرد شفافي هم  �

ندارند.
این مســئله محدود به دســتگاه هاي خاصي نمي شــود؛ بسیاري از 
دســتگاه هاي دولتي هم هســتند که شفاف نیســتند و مشخص نیست 
بودجه اي کــه مي گیرند چطور هزینه مي شــود؟ بودجه ریزي ما به این 
شــکل اســت که مي گویند چون ما قبلا بودجه مي   گرفتیم حالا هم باید 
بگیریم درحالي که چه بســا اساســا دیگر نیاز نباشد براي یک کارکردي 
پول داده شــود. این مســئله تنها مرتبط با چند نهاد خاص نیست؛ بقیه 

دستگاه ها را هم شامل مي  شود.
  چرا هیچ اقدامــي براي اصلاح چنین مواردي صورت نمي گیرد؟  �

این نوعي هدررفت گسترده منابع در شرایط خاص کشور است.
 یکي از مســائلي که پیشنهاد ما به ویژه در شــرایط تحریمي بود، این بود 
که چه بســا لازم باشد بیاییم، بنشینیم و بررســي کنیم پول هایي که دارد به 
دســتگاه ها داده مي شــود، همچنان ضرورت دارد یا خیــر؟ اصطلاحا به آن 
بودجه ریــزي مبتني بر صفر گفته مي شــود. یــک بار دیگر باید مرور شــود 
دســتگاه هایي که بودجه مي گرفتند آیا از این به بعد هم باید بگیرند؟ ممکن 
است الان پاسخ به این سؤال منفي باشد. زماني وفور منابع نفتي داشتیم، پول 
نفت بود؛ هر کسي مي آمد مي گفتند تو هم بنشین سر سفره و استفاده کن اما 
الان شرایط به گونه اي است که دولت در مضیقه مالي شدید است و چه بسا 
دیگر توان پرداخت منابع را به برخي قسمت ها که از دولت منابعي مي گرفتند 
نداشته باشد؛ مثل همان نهادهاي جدول ۱۷ لوایح بودجه در سنوات گذشته. 
گاهي وقت ها هم دستگاه ها پولي را براي امورات مشخصي مي گرفتند؛ باید 
بررســي شود آیا همه اموراتي که دســتگاه ها دارند انجام مي دهند، الان هم 
ضــرورت دارد انجام دهند؟ آیا الان هم باید با شــیوه قبلي انجامش دهند یا 
مي توانند شــیوه و عملکرد اجراي مأموریت هایشان را اصلاح کنند. بخشي از 
اصلاحاتــي که باید صورت مي گرفــت و نگرفت، در همین باره بود که کمک 
مي کرد مخارج کنترل شود و چه بسا همان خدمات ارائه شود با هزینه کمتر.

استاد اقتصاد دانشــگاه علامه طباطبایي با بیان اینکه نظام بودجه ریزي ایران، 
مسابقه اي براي اتلاف منابع است، گفت: اصلاح نظام بودجه ریزي بزرگ ترین پروژه 

بازسازي دولت بر مبناي قانون اساسي است.
به گزارش مهر، محمد قاســمي با اشــاره به لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور 
گفت: بودجه را در ســه ســؤال خلاصــه مي کنم، بودجه باید بگویــد چه میزان، 
آموزش، بهداشــت و امنیت تولید شــود، چه میزان راه و فرودگاه ســاخته شود و 
مصادیــق دیگر. وجه دوم بودجه این اســت که هزینه هاي این مــوارد را به چه 
صورتي از اقتصاد و مردم قرار است تأمین کنیم؛ وجه سوم این است که شیوه ارائه 
کالاها و خدمات عمومي چگونه است؟ در واقع به صورت خلاصه، «خواسته ها»، 

«شیوه هزینه کرد» و «شیوه تأمین» سه وجه بودجه هستند.
این کارشناس اقتصادي افزود: براي اینکه از دیدگاه علمي برای پاسخ گویي به 
این ســؤالات نگاه کنیم، مي توان نتیجه بودجه را هم در ســه سؤال خلاصه کرد؛ 
سؤال نخست اینکه یک کشور با چه هزینه اي اداره مي شود، دوم اینکه کشور با چه 
کیفیتي اداره مي شود و سوم اینکه آیا مردم که تأمین کنندگان اصلي منابع هستند - 
که یا مالیات مي دهند  یا از نفتي که سهم آنهاست، دولت استفاده مي کند-، راضي 

هستند یا خیر. بنابراین این موارد معیارهاي ما براي قضاوت درباره بودجه است.
دلیل ناکارآمدبودن اقدامات مسئولان چیست؟

وي ادامــه داد: مي خواهــم ادعایــي را مطــرح کنم مبني بر اینکــه در نظام 
بودجه ریــزي فعلي با همه ملاحظات، هم تهیه کننــدگان و هم تصویب کنندگان 
عقلایي رفتــار مي کنند، منتها اینجا تناقضي پیش مي آیــد مبني بر اینکه اگر هم، 
عقلایي رفتار مي کنند، پس چرا نتیجه ناکارآمد اســت؟ براي پاســخ، اول باید به 

این سؤال پاسخ داد که عقلانیت را چگونه تعریف مي کنیم؟ عقلانیت یعني همه 
تهیه کنندگان و تصویب کنندگان بودجه بر مبناي یک قاعده خیلي ساده رفتار کنند، 
آن هم این است که کاري باید انجام دهیم که منفعتش از هزینه اش بیشتر باشد. 
اما نتیجه رفتار عقلاني این شده است که منبعي به نام نفت  یا بهتر بگویم منابع 
عمومي را وســط مي گذاریم و وزارتخانه هاي مختلف به عنــوان تدوین کنندگان 
بودجه اعلام مي کنند زماني موفق هستند که سهمشان از این منبع عمومي بیشتر 
باشــد، نماینده مجلس مي گوید زماني نماینده موفق هستم که سهم خودم را از 

این منبع عمومي بیشتر کنم.
وي گفت: تا زماني که ســاختار بودجه ریزي بر مبناي همین قواعد کنوني باشد 
اگر مردم را هم در مجلس و دولت بنشانید، آنها هم همین رفتار را تکرار خواهند 
کرد؛ به همین دلیل اســت که مي بینیم اگرچه دولت ها با تفکرات متفاوت اعم از 
اصولگرا، اصلاح طلب و...  بر سر کار مي آیند، مجلس با جناح هاي مختلف تشکیل 

مي شود اما نتیجه کار یکسان بوده است.
قاســمي ادامه داد: منطق رفتاري این گونه بوده که ده ها فرودگاه ساخته شده 
است اما بازدهي اقتصادي اینها به تعداد انگشتان یک دست هم نمي رسد. صدها 
کیلومتر و هزاران کیلومتر جاده احداث شده اما در آن حدي که ابتدا فرض مي شده 
بار، مســافر و بازدهي اقتصادي نداشــته اند. همه جا به دنبال احداث دانشــگاه و 
بیمارســتان هستند و از این جنبه که نگاه مي کنید، صدها کار انجام شده یا صدها 
طرح نیمه تمام وجود دارد و از آن سمت آیا نتیجه کار این بوده که از منبع عمومي 
اســتفاده کارآمد کرده ایم و رضایت مردم جلب شــده است؟ آیا زماني که نتیجه 

آموزش را مي بینیم محصل، معلم، وزارتخانه، والدین و...  راضي بوده اند؟

این کارشــناس اقتصادي افزود: ضمن اینکه تشــکر می کنیم از همه خدماتي 
که ارائه شــده است اما مي توانیم ادعا کنیم در آن حدي که منابع در اختیار بوده، 

متأسفانه بازدهي بسیار کمتر بوده است.
قاســمي تصریح کرد: ما مي گوییم منابع زیادي داشتیم، اقداماتي با این منابع 
انجام شــده است اما اتلاف منابع زیاد است. در واقع نتیجه این نظام بودجه ریزي، 
مســابقه براي اتلاف منابع شــده اســت. بنابراین حتما باید نظام بودجه ریزي را 

بازتعریف کنیم.
او افزود: اشکال کار به قواعد بازي تهیه کنندگان، تصویب کنندگان، اجراکنندگان 
و ناظران بودجه مربوط مي شود. این قواعد از قانون اساسي، انواع سطوح مدیریتي 
ما، نحوه تصمیم گیــري درباره منابع حاصل از نفت، نحــوه تصمیم گیري درباره 
میزان شــفافیت بودجه و... مي آید. ساختار بودجه ریزي که از آن به ساختار رابطه 
دولت و ملت تعبیر مي کنیم، اشــکالاتي دارد. اگر زماني بخواهیم این ســاختار را 
اصلاح کنیم باید برگردیم ببینیم چطور منبع فراهم مي کنیم. عمده ترین این منابع 
باید مالیات و زاییده اقتصاد ملي باشد که در اینجا مباحث مربوط به مالیات ستاني 

و معافیت ها، نحوه تصمیم گیري درباره استفاده از نفت و... مطرح مي شود.
قاســمي گفت: عملا بودجه ســالانه انعکاس این قواعد نهایي است، بنابراین 

بودجه ســالانه جــاي اصلاح نظــام بودجه ریزي نیســت. ســؤال هایي مبني بر 
اینکــه دولت با پول مردم چه کار مي کند و کشــور را با چــه کیفیتي اداره مي کند 
در کشــورهاي مختلف، به ویژه از دهه ۹۰ میلادي به بعد مطرح شــده است که 
پس از مطرح شدن این سؤال ها عموم کشــورهاي پیشرفته به دنبال اصلاح نظام 

بودجه ریزي خود رفته اند.
این کارشناس اقتصادي در ادامه اظهار کرد: بودجه سال ۵۸ بیانگر این بود که 
تدوین کنندگان این بودجه به دنبال اصلاح قواعد نهادي بودند و اصلا زیر و رو شدن 
نظام سیاسي به این معنا بود که بعدها در قالب نظام بودجه ریزي چگونه قواعد 
نهــادي همچون نقش مجلس و قوه مجریه بــر بودجه، نحوه نظارت بر بودجه، 
نحوه مالیات ســتاني از مردم، نحوه اســتفاده از نفت به عنوان انفال و... را تعیین 
کنیم. اما مي توانیم ادعایي تلخ اما واقعي کنیم که قواعد بازي ما نسبت به قبل از 

انقلاب تقریبا تغییري نکرده است.
انبوه قوانین و برنامه ها، تشخیص اولویت ها را سخت کرده است

او درباره نظام اولویت بندي گفت: درباره نقش دولت و مجلس بحث مي کنیم، 
اسم این شیوه تقسیم بندي را تقسیم بندي وظایف قوا در بحث بودجه مي گذاریم. 
ما یک نظام جمهوري هستیم به این معنا که سه قوه به صورت مستقل در حال کار 

هستند؛ یک رئیس جمهوري وعده هایي مي دهد و مردم بر مبناي این شعارها رأي 
مي دهند پس در اینجا یک پیوندي ایجاد مي شــود بین اینکه سیاست مداران چه 
عرضه کرده اند و مردم به چه چیــزي رأي داده اند، این موضوع یکي از معیارهاي 
اولویت بندي خواسته هاي مردم مي شود. از آن سمت یک قوه مقننه داریم که این 
قوه مجموعه اي از افرادي است که به عنوان نزدیک ترین نهاد به خواست مردم و 

تبلور دموکراسي مطرح است. بنابراین دو دستگاه تعیین اولویت در کشور داریم.
این کارشــناس اقتصادي تصریح کرد: در همین زمین بازي، قانون اساســي را 
داریم که چارچوب ها را مشخص مي کند، سیاست کلي نظام را داریم که اولویت ها 
و منطق اولویت بندي را تعیین مي کند و قوانین برنامه پنج ســاله هم داریم. اتفاقا 
یکــي از دلایل درهم ریختگي بودجه ما همین نهادهایي هســتند که قرار اســت 
خواست هاي مردم را بیان کنند و از آن سمت ضعف هایي که چه در نحوه تنظیم 
برنامه هاي توسعه اي ما یا نحوه انعکاس خواست هایي به نام سیاست هاي کلي 
روي این ســاختارها روی مي دهد، تبدیل به چیزي شــده که تشخیص اولویت را 

سخت کرده است.
او گفت: در سیاســت هاي کلي مي گوییم به دلیل انواع آسیب هاي اقتصادي، 
تداوم تورم دو رقمي به دلیل نحوه استفاده از نفت، سرکوب تولید داخلي، گسترش 

واردات، تحریم و... وابســتگي به نفت باید قطع شــود، اما شعارهاي کاندیداها را 
چه در زمان ریاســت جمهوري، چه در زمــان انتخابات مجلس نگاه کنید متوجه 
مي شــوید همه براي تحقق شعارهایشــان باید از نفت بیشتري استفاده کنند زیرا 
اقتصاد ملي ما این ظرفیت را با این نوع مالیات ستاني و... براي تحقق این شعارها 

ندارد و نتیجه این اقدامات انواع پول پاشي از منابع نفتی و بانکي است.
قاســمي تصریح کرد: نتیجه این مي شود که سیاست کلي یک حرفي مي زند و 
در این طرف کسري تراز عملیاتي غیرقابل کنترل است و مدام باید از منابع حاصل 

از نفت استفاده کنیم.
او افــزود: یکي از ضعف هاي نهادي اصلي همین اســت کــه چگونه باید در 
آن قانون بودجه ریزي و قانون برنامه ریزي کشــور، نحوه پاسخ گویي، اولویت بندي 
و تأمیــن منابــع را براي خواســته هاي مردم فراهــم کنیم. در قانــون انتخابات 
ریاســت جمهوري باید به کاندیــدا بگوییم که اگر فلان شــعار را مي دهید، از چه 
منبعي قرار اســت فراهمش کنید. اگر کاندیدایي مي گوید که راه را بزرگراه مي کنم 
و ده ها شعار دیگر را چگونه مي خواهد فراهم کند، در عین حال سیاست هاي کلي 
برنامه و... را اجرا کند؛ چون نتوانســته ایم این مســائل را باهم سازگار کنیم نتیجه 
این شــده است که با انبوهي از سیاست هاي کلي، قوانین برنامه و اهداف توسعه 
مواجهیــم که یک مســیري را مي روند و در طرف دیگر، با بودجه ســالانه مواجه 
شــده ایم که یک مسیر دیگر را طي مي کند. این مســئله همان تعارضي است که 

باید حل شود.
باید نتیجه اقدامات، خلق ثروت ملي باشد

قاســمي ادامه داد: در این زمان باید نوع گفت وگوي سیاســت مداران با مردم 

عوض شود و در اینجا نهاد علم، مطبوعات و... دائم نباید بگویند که امروز افزایش 
حقوق بازنشستگان تصویب شد، افزایش دستمزد فلان قشر تصویب شد، بلکه باید 
سؤال این باشد که آیا مي توانیم منبع تأمین مالي پایداري براي انجام این اقدامات 
فراهم کنیم؟ اینجاست که مردم حق دارند از سیاست مداران سؤال کنند که منابع 
را از کدام محل تأمین خواهید کرد؟ و دولتمردان باید پاســخ دهند که چطور قرار 
است در کشور تولید ثروت کنند که بخشي از این ثروت به عنوان مالیات، منبع تأمین 
پایداري براي این اقدامات قرار بگیرد؟ و قرار است از نفت چه استفاده بهتري شود 

که نتیجه آن خلق ثروت ملي باشد نه افزایش دستمزد اقشار مختلف؟
باید با مردم صادقانه و شفاف صحبت شود

او در ادامــه با بیان اینکه توان کارشناســي کافي در کشــور براي اصلاح نظام 
بودجه ریــزي وجــود دارد، گفت: موضــوع اصلاح نظام بودجه ریــزي بزرگ ترین 
پروژه بازســازي دولت بر مبناي قانون اساسي است و براي این کار احتیاج به تمام 
شاخص هاي علوم انساني اســت و نه فقط اقتصاد. این اصلاحات ابعاد سیاسي، 

اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... دارد و صرفا اقتصادي نیست.
او افزود: موضوع بعدي این است که مهم ترین ضامن موفقیت اصلاحات فني، 
گفت وگوي شــفاف و صادقانه با مردم درباره نحوه به وجود آمدن اشکالات و رفع 
این اشکالات است. این کارشــناس اقتصادي ادامه داد: باید اصلاح نظام مالیاتي 
کشــور، اصلاح رابطه بین نفت و دولت، نحوه قیمت گذاري فراورده هاي نفتي در 
داخل، نحوه اســتفاده از معادن و اصلاح بوروکراسي عجیب و حجم نظام اداري 
در دستور کار قرار بگیرد و یک بازه زماني براي به نتیجه رسیدن آنها اعلام شود، تا از 

این طریق مبنایي براي شروع کار داشته باشیم. 

نظام بودجه ریزي کشور، مسابقه اي براي اتلاف منابع است

برخي پیش بیني هاي دولت در بودجه ۹۹ تبعات سنگیني دارد
دست اندازي بانک هاي بد
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